
 عصای سفیدی که چوب رهبری ارکستر شد
درباره استاد یعقوب صحاف، آهنگ ساز، محقق و مدرس موسیقی اهل مشهد،  به بهانه روز جهانی عصای سفید

مـادر یعقـوب صحـاف شـاید هرگـز گـمان نمی کـرد 

نامـی کـه بـرای پـسر کوچکـش کـه در سـال۱۳۲۵ به 

دنیا آمد انتخاب کرده، روزی به تراژدی زندگی او 

گـره بخـورد، امـا انـگار دریچه هـای نور بـر دیدگان 

یعقوب های بسـیاری در طول تاریخ 

بسـته شده است. حادثه ای 

که مسیر زندگی یعقوب 

لگی  سـا و د ر  د ا  ر

، هرگـز  عـوض کـرد

گیـــر    زمین ا  ر و  ا

یـت  د و محد

. اش نکـرد جســمـــی 

ر  موســیـــقی جـــاری د

طبیـــعت، صــدای محیط و 

، زمرگـی و ر ر  د ن  پنهـا ی  هـــــا   یتــم ر

احساسـات او را بـه سـوی ملودی هـای 

ی  یـل کـرد کـه بـرا ی متما ا   خته شـنا نا

فراگیـری اصولـی آن، شـهر خـود مشـهد 

را تـرک کـرد و در یازده سـالگی بـه تهـران 

رفـت تـا عـلاوه بـر فراگیـری خـط بریـل،

موسـیقی ایرانـی و موسـیقی کلاسـیک 

جهانـی را از محـضر اسـتادانی چـون 

حسـنعلی وزیری، منوچهر رشـیدی 

و جـواد معروفـی بیامـوزد. هنگامـی 

کـه بـه مشـهد برگشـت، در زمـره معـدود 

افـرادی بـود کـه بـا خـط بریـل آشـنا بودنـد،

اما کتاب برای نابینایان در دهه۳۰، به سـختی 

یافـت می شـد چه رسـد بـه کتاب های 

تخصصـی، آن هـــم در 

. ســـیقی مو زه  حـــو

بنابرایـن مکاتبـه بـا 

ت علمـی  سسـا مؤ

فـــرهــنــگـــی و 

ی  ها   ه نشـگا ا د

معتـبر جهانی 

را بـه امیـــد 

آشنایی با استادان و متخصصان موسیقی 

آغاز کرد و در این مسیر موفق شد از طریق 

ارتبـاط بـا چهره هایـی نظیـر مـک فرسـون 

در مؤسسـه ملی سـلطنتی ویژه نابینایان،

بـه منابـع خوبـی در حوزه موسـیقی دسـت 

پیـدا کنـد کـه او را در راسـتای شـناخت 

موسـیقی محلـی خراسـان یـاری داد.

یعقـوب صحـاف کـه عـلاوه بر موسـیقی، از 

تحصیـلات دانشـگاهی نیـز غافل نبود، در 

رشـته روان شناسـی از دانشـگاه فردوسی 

مشـهد فارغ التحصیـل شـد و پـس از آن، تدریـس 

در آموزشـگاه های موسـیقی را در کنار مطالعات و 

تحقیقات خود آغاز کرد. کلاس های موسـیقی در 

ایامـی کـه یعقـوب صحـاف تدریـس می کـرد، هر بار 

در شروع دوره، میزبان چهل تا شصت هنرجو بود 

کـه پایـان هـر دوره بـه عـدد انگشـتان یـک دسـت 

هـم نمی رسـیدند. کتاب هـای سـنگین و تألیفـات 

کسـل کننده، هنرجویان را از ادامه مسـیر مأیوس 

می کـرد و در ایـن بیـن دغدغـه اسـتاد صحـاف 

بیـش از هرچیـز، بـر تألیـف کتاب هایـی متمرکـز 

شـده بـود کـه سـلفژ را بـه زبانـی سـاده و بـا روشـی 

آسـان در اختیـار همـه علاقه منـدان بـه موسـیقی 

قـرار دهـد. بنابرایـن عـلاوه بـر آمـوزش نوازندگـی 

دار) و  ای (سـازهای شسـتی  سـازهای کلاویـه 

پیانـو، بـه تألیـف کتـاب در بخـش تئـوری، سـلفژ 

هارمونـی و آهنگ سـازی ارکستراسـیون پرداخـت 

و بـا انتشـار کتـاب «دیدخوانـی و دیدسرایـی» در 

سـال۱۳۸۲ دین خـود را در حـوزه تئـوری موسـیقی 

بـه جامعـه هـنر ادا کـرد. برگـزاری کلاس هایی برای 

مدرسـان موسـیقی بـا هـدف انتقـال تجربیـات در 

زمینـه تدریـس اصولـی موسـیقی، تلاشـی دیگـر 

بـرای هدفمنـد کـردن هـنر موسـیقی بـه شـکلی 

اصولـی بـود. اسـتاد صحـاف کـه تاکنـون بارهـا در 

جشنواره های ملی و استانی متعدد به عنوان داور 

حضور داشـته، سـال ۱۳۶۴موفق به دریافت جایزه 

برتـر آهنگ سـازی شـد و در هـمان سـال، جایـزه 

برتـر آهنگ سـازی نخسـتین جشـنواره سرودهـا 

و آهنگ هـای انقلابـی را بـه خـود اختصـاص داد.

عضویت در شورای شعر و موسیقی صدا و سیمای 

استان خراسان و عضویت در هیئت مدیره انجمن 

موسـیقی اسـتان خراسـان نیـز از جملـه عناوینـی 

اسـت کـه زمینـه را بـرای ارائـه تجربیـات او در حوزه 

موسـیقی فراهـم آورده اسـت.
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۱شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۳
۱۴۴۵ ۲۹ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۷

۱شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۳
۱۴۴۵ ۲۹ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۷

 سیب تلخ، شیرین شد
فروشی  شهر ما بم دوتا کتاب 

داشت. کتاب هایی هم که داشتند 

عموما به کار ما بچه ها نمی آمدند.

من از همان بچگی کرم کتاب بودم 

و تابستان ها هر روز صبح از خانه 

بی بی می زدم بیرون که بروم اداره 

نویسی  ارشاد و ببینم آن پارچه 

دلبر روی نرده های اداره نصب 

: نمایشگاه بزرگ  شده است که 

با حضور  بم  ن  ب شهرستا کتا

ناشران برتر کشوری.از همان روز من می شدم یک 

آدم دیگر .

خدا می داند چقدر شیلنگ کهنه و قابلمه و نان 

خشک از خانه بی بی و همسایه ها کش رفتم و به 

نمکی های دوره گرد فروختم و با پولش کتاب خریدم.

قیصر امین پور، احمدعزیزی ، فریدون عموزاده 

خلیلی و ... از جمله کشفیات من بود در آن ایام 

طلایی تا آنکه با نقاشی های ناجی العلی آشنا شدم .

 یک کتاب بود پر از نقاشی با موضوع فلسطین و 

فقط خدا می داند چقدر گریستم و آه کشیدم و آرزو 

کردم یک روزی کنار فلسطینی ها علیه رژیم غاصب 

کشورشان بجنگم.

حالا ناجی العلی که بود؟

صبح روز ۲۲ ژوئیه مردمی که از آن خیابان سرد 

و مه گرفته رد می شدند ، ناگهان صدای شلیکی 

. مردی روی زمین افتاده بود و از  میخکوبشان کرد 

جمجمه اش خون روی سنگ فرش خیس خیابان 

جاری بود. دقایقی بعد آمبولانسی آژیرکشان رسید 

و او را به بیمارستان رساند ولی مرد بعد از گذشت حدود 

یک ماه در کما پلک هایش برای همیشه روی هم آمد 

و خاطره شد. قاتل هیچ وقت شناخته نشد ولی خیلی 

تابلو بود که کار کار اسرائیلی هاست . مقتول، ناجی 

سلیم حسین علی بود که همه به اسم ناجی العلی 

می شناختندش . ناجی العلی یک کاریکاتوریست 

زاده روستای شجره فلسطین بود.

قدرت طرح های کارتونی او به قدری قوی بود که 

با    شتند ا را ند ین  ا رت  ن فلسطین قد شمنا د

رتون به جنگش بروند و با  کلمه و طرح و کا

توی سرش فکر و ذهنش را  یک گلوله سربی 

خاموش کردند.

ین بود که  هایش ا لعلی خاصیت طرح  ا ناجی 

خشن ترین و سهمگینانه ترین جنایات اسرائیل را از 

مجراهای ذهنی و فکری اش می گذراند که بی کلمه 

و واژه همه دنیا بفهمد در سرزمین های اشغالی چه 

خبر است و خون است که از حلق زمین بالا می رود.

امضای ناجی العلی یک پسرک بود، یک پسرک که 

هیچ وقت صورتش را در کارهایش نمی دیدیم. چهارتا 

شاخ مو روی کله اش بود، لباس هایش وصله دار و 

دست هایش از پشت سر در هم گره خورده و فقط 

نظاره گر بود. اسم پسرک حنظله بود، حنظله یعنی 

سیب تلخ و خود ناجی العلی جایی گفته که پسرک 

در یک گرداب روحی بر من حلول کرد و شد امضای 

همه کارهایم.

این ها را گفتم که بگویم این روزها که فلسطین خبر 

یک رسانه های جهان است باز هم قبل از خواب دارم 

به حنظله ناجی العلی فکر می کنم. به همان پسرک 

ده ساله ای که در آن سال ها فقط نظاره گر بود و هیچ 

کاری از دستش بر نمی آمد جز فشرده شدن فنر 

خشمش و تصمیم برای کاری کارستان.این روزها 

به این فکر می کنم همه بچه فلسطینی هایی که آن 

سال ها هم سن و سال حنظله بودند و قدم به قدم و 

روز به روز قاب هایی که حنظله دید را دیدند و همه 

فکرهایشان را روی هم ریختند و مثل همه آدم هایی 

که تصمیم گرفتند از صبح شنبه یک کار بزرگ کنند،

آن ها هم شنبه شروع کردند و کاری کردند که جهان 

انگشت به دهان ماند.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند

آشیشال*

تقدیم به همه روشن دلان هم زمان با روز جهانی عصای سفید 
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 جاده، تخمه و راننده!

فرمانده انتظامی استان یزد گفته است:

امسال با هدف کاهش سوانح رانندگی 

در جاده های برون شهری این استان 

آلودگی رخ  که اغلب به دلیل خواب 

دهد، دو تن تخمه شور در میان  می 

رانندگان این مسیرها توزیع شد. این 

ابتکار استان یزد مورد توجه فرماندهی 

انتظامی مرکز قرار گرفت و مقرر شد در 

دیگر استان ها نیز اجرایی شود.ضمن 

ابراز امیدواری برای اجرا شدن هر چه سریع تر 

، با هم  طرح توزیع تخمه در جاده های استان 

واکنش افراد و نهادهای مختلف به این خبر 

را می خوانیم:

 سازمان برنامه و بودجه: از آنجا که دادن تخمه

به راننده ممکن است باعث کسری بودجه و 

ورشکستگی مالی کشور شود به هر راننده ای 

تخمه داده شد همان لحظه او را به خاطر خوردن 

حین رانندگی که در ماده ۱۸۸ آیین نامه ممنوع 

است جریمه کنند تا جبران شود.

 یک نماینده: باید شفاف سازی شود که این

تخمه ها به چه صورت به راننده ها داده شده 

است. توی مشتشان ریخته اند، توی جیبشان 

ریخته اند؟ تخمه کدو بوده؟ آفتابگردان بوده؟ 

یا از این تخمه ژاپنی ها بوده است؟

 خودروساز داخلی: راستش اگر حتی از اتاق

و موتور خودرو صفری که می سازیم هم صدا 

در می آید به این دلیل است که این سر و صداها 

نگذارد راننده بخوابد. تازه ما هیچ پولی هم 

بابت این آپشن از خریدار خودرو نمی گیریم.

یک شهروند واقع گرا: پس با این حساب اگر 

پلیـس تـوی جـاده بـه مـا علامـت ایسـت بدهـد 

قصـدش ایـن اسـت کـه بـه مـا بگوید: دسـتت را 

بیـاور جلـو، برایـت تخمه بریزم.

 یک مثبت اندیش: این که خبر خوبی

است، یعنی ما هر چه پول جریمه بدهیم،

تبدیل به تخمه می شود و دوبــاره به 

خودمان برمی گردد.

 وزارت راه: در اصل باید جاده پر از

چاله چوله باشد تا راننده هی فرمان 

ماشین را به این طرف و آن طرف جاده 

بچرخاند و اگر هم افتاد توی چاله خواب 

از سرش بپرد. البته اعتراف می کنیم 

مقصر ما بودیم که جاده ها را ترمیم کردیم و 

دیگر هیچ چاله چوله ای در راه هــای کشور 

وجود ندارد و به حدی مسیر صاف است که 

نه تنها شب ها بلکه روزها هم راننده خوابش

 می برد.

 وزارت ارتباطات: همان طور که ما به جای

فرهنگ سازی، بیشتر سایت ها را مسدود و 

صورت مسئله را پاک کردیم، بهتر است تمام 

راه ها هم در شب مسدود شود تا کسی خوابش 

نبرد.

 وزارت بهداشت: به نظر ما ایرادی ندارد، ولی

قبل از خوردن تخمه رانندگان باید دست خود 

را با آب و صابون بشویند البته اگر تخمه ها را 

هم بشویند که خیلی بهتر است.

مرکـز آمـار: البتـه نیـاز به خرید این همه تخمه 

نبـود، کافـی بـود اعـلام شـودکه آمـار تصادفات 

بـه خاطر خواب آلودگی صفر اسـت.

 یک نجومی بگیر: کاش بر راننده ها نظارت

آلود  شود که تخمه را فقط موقعی که خواب 

هستند مصرف کنند و همچنین همراهانشان 

از این تخمه نخورند تا بودجه کشور حیف و 

میل نشود و در مجموع طوری نشود که ما برای 

نان شب خودمان بمانیم! اصلا ممکن است 

پرتوقع شوند و بگویند ما فقط پسته کله قوچی 

دوست داریم.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 بخوان از چهره طفلانم اینک مشق غربت را...............................................بخوان در گوش خاموشان عالم این مصیبت را
فلسطینم، صدای رنج انسانم، مرا بشنو....................................................... که شعر داغ من تا آسمان برده بلاغت را

فلسطینم که صبحاصبح با نعش عزیزانم...................................................... به دوش خسته خود می کشانم بار حیرت را
کماکان قصه من مانده در پستوی خاموشی............................................... مبادا از جهان یک شب بگیرد خواب راحت را

..................................................... و بشنو از دل آوار، آواز حقیقت را بگو شیپورهای شایعه خاموش بنشینند
........................................................... ببینی تا مگر حیرانی صبح قیامت را مرا با قامت خونین یارانم  تماشا کن

برای کودکان، لالایی از جنس رجز خواندم............................................... که در گهواره فهمیدند معنای شهادت را
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دریاچه یا نمکزار ارومیه؟
دریاچـه ارومیـه کـه زمانـی بزرگ تریـن دریاچـه ایـران بـود، 
در سـال های گذشـته بـا وجـود هشـدارهای کارشناسـان و 
رسـانه ها آن قـدر تبخیـر شـد که حـالا چیـزی جـز نمکـزار از آن 
نمانـده و اکنـون محیـط زیسـت ایـن منطقه بـا بحرانـی جدی 

رو به رو ست. 
دریاچـه ای کـه روزگاری بیـش از ۲۰ میلیـارد متر مکعـب آب 
داشـته اسـت حـال تنهـا چنـد برکـه کوچـک دارد کـه آن هـم 
بـه زودی خشـک می شـود و آنچـه می مانـد یـک صحـرای

 نمک است.
 اواخـر دهه ۷۰  زنگ خطر بحران خشـک شـدن دریاچـه به صدا 
درآمـد و سـال ۱۳۹۲ بود که پیشـنهاد انتقـال آب به ایـن دریاچه 
مطرح شـد، اما گذشـت ۱۰سـال کافی بـود تـا چیـزی از دریاچه 
ارومیه باقـی نماند. نـام ایـن دریاچه بـرای همه مان آشناسـت 
غافل از اینکه صدهـا دریاچه  و سـفره های آب زیـر زمینی نیز در 

کشـورمان نابود شـده یا در حال نابودی اسـت.

عکس:ایلنا

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این مؤسسه اعلام خواهد شد.

گـره بخـورد، امـا انـگار دریچه هـای نور بـر دیدگان 

یعقوب های بسـیاری در طول تاریخ 

بسـته شده است. حادثه ای 

که مسیر زندگی یعقوب 

لگی  سـا و د ر  د ا  ر

، هرگـز  عـوض کـرد

گیـــر    زمین ا  ر و  ا

یـت  د و محد

. اش نکـرد جســمـــی 

ر  موســیـــقی جـــاری د

طبیـــعت، صــدای محیط و 

فراگیـری اصولـی آن، شـهر خـود مشـهد 

را تـرک کـرد و در یازده سـالگی بـه تهـران 

رفـت تـا عـلاوه بـر فراگیـری خـط بریـل

موسـیقی ایرانـی و موسـیقی کلاسـیک 

جهانـی را از محـضر اسـتادانی چـون 

حسـنعلی وزیری، منوچهر رشـیدی 

و جـواد معروفـی بیامـوزد. هنگامـی 

کـه بـه مشـهد برگشـت، در زمـره معـدود 

افـرادی بـود کـه بـا خـط بریـل آشـنا بودنـد

اما کتاب برای نابینایان در دهه۳۰، به سـختی 

یافـت می شـد چه رسـد بـه کتاب های 

تخصصـی، آن هـــم در 

ســـیقی مو زه  حـــو

بنابرایـن مکاتبـه بـا 

ت علمـی  سسـا مؤ

فـــرهــنــگـــی و 

ی  ها   ه نشـگا ا د

معتـبر جهانی 

را بـه امیـــد 

درباره کتاب «دیدخوانی و دیدسرایی»
این کتاب به قلم یعقوب صحاف در سال ۱۳۸۲ مشتمل بر دو بخش با نام های 

دیدخوانی و دیدسرایی منتشر شد. مطالب و تمرین های این کتاب به 

گونه ای طراحی شده است که هنرجو آرام و پیوسته به سمت جلو حرکت 

می کند و نکات لازم را یاد می گیرد. حتی موارد مرتبط با تئوری موسیقی 

با همین شیوه، متناسب با نیاز هنرجو در دل تمرین ها قرار گرفته است که 

این موضوع مربی را از توضیحات غیر ضروری بی نیاز می کند. تمرین ها از 

بافتی ریتمیک و ملودیک و تا حدی ساده و روان تشکیل شده است که 

هنرجو می تواند با کمی دقت و تمرین، به سرعت آن را یاد بگیرد و حفظ 

کند. این کتاب علاوه بر اینکه به هنرجویان انگیزه می بخشد تا دروس خود 

را به پایان برسانند، به مربیان کمک می کند تا فضای کلاس جذابی داشته 

باشند و از توضیحات غیرضروری 

بپرهیزند. خواندن این کتاب برای 

تمامی سنین، به ویژه کودکان و 

نوجوانانی که به موسیقی علاقه 

دارند، مناسب است.

موسـیقی فراهـم آورده اسـت.

رضا جنگی
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